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سرویس سیاسی - اختلاف نظر 
بر ســر نحوه پرداخت حق ماموریت 
خارجی به مســئولان بالا گرفته است. 
در حالــی کــه دولت اخیــراً مصوبه 
پرداخت دلاری این حق را ابلاغ کرده 
اســت، جمعی از نمایندگان مجلس با 
ارائه طرحی خواهان بازگشت به رویه 

قبلی یعنی پرداخت ریالی آن شده اند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 

اسلامی از تهیه طرحی از سوی جمعی 
از نمایندگان خبر داد، مبنی بر اینکه حق 
ماموریت خارجی مسئولان مانند سابق 

و به صورت ریالی پرداخت شود.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در 
واکنش به مصوبه اخیر دولت مبنی بر 
»لغو مصوبه حق مأموریت ریالی خارج 
از کشــور و پرداخت حق مأموریت به 
صــورت دلاری«، اظهار کرد: مجلس 

حتماً به این موضوع ورود می کند. الان 
نیــز جمعی از نمایندگان در حال تهیه 
طرحی هستند تا حق مأموریت خارجی 
مسئولان مثل سابق و به صورت »ریالی« 

باشد.
وی ادامــه داد: البته ذکر این نکته 
مهم است که کارمندان ایرانی مشغول به 
کار در سفارتخانه ها یا بخش های دیگر 
در خارج از کشــور، همین الان هم از 

دولت حق مأموریت یورویی یا دلاری 
دریافت می کنند.

عضو هیئــت رئیســه مجلس 
شورای اسلامی بیان کرد: هیچ توجیهی 
ندارد که در این شرایط اقتصادی کشور 
و با وجــود محدودیت های شــدید 
ارزی، به کارگزاران نظام و دولتمردان 
که صرفاً چند روز به مأموریت خارجی 
می روند، حق مأموریت به دلار یا یورو 

داده شود.
نماینده مــردم تهران در مجلس 
شورای اسلامی گفت: نکته مهم دیگر 
آن اســت که زمانی که مسئولان کشور 
به مأموریت خارجی می روند، دولت 
هزینه های ســفر، هتــل و رفت و آمد 
آنان را می دهد و در این شــرایط، چه 
ضرورتــی دارد که حق مأموریت آنان 

هم با ارز خارجی داده شود؟

ســلیمی تاکید کرد: ســوال این 
است که مگر پرداخت حق مأموریت 
به صورت ریالی چه مشکلی داشت که 
دولت جدید آن را لغو کرده است؟ اقدام 
دولت شــهید رئیسی در لغو پرداخت 
حق مأموریت بــا ارز خارجی نه تنها 
مشــکلی برای کشور به وجود نیاورد، 
بلکه باعث صرفه جویــی ارزی برای 

کشور شد و باید آن کار ادامه یابد.

سرویس سیاسی - به قول جواد 
ظریف "یا شــما پشت میز هستید یا 
روی میز". به این معنی که یا شــما در 
مذاکرات حضــور دارید و از حقوق 
خــود دفاع می کنید یــا در صورت 
غیبت و عدم حضور، شــما به عنوان 
یک موضوع میان طرف های مذاکره 

کننده معامله می شوید.
علی لاریجانی مشــاور رهبری 
به تازگی از اعلام آمادگی ایران برای 
مذاکره با دولت ترامپ با هدف دست 
یابی به توافق جدید هسته ای خبر داده 

است.
او در مصاحبــه با ســایت آیت 
الله خامنه ای، خطاب به آمریکا گفته 
است: "با تجربه ای که برای منصرف 
کردن ایران داریــد و دیدید که نمی 
شود، پس دو تا راه بیشتر پیش رویتان 
ندارید؛ یکی برگردید به همان برجامی 
که تصویب شده -خب ایران همیشه 
به شما گفته بیایید برگردید اشتباهتان 
را حل کنید البته خسارتهای ما را هم 
بایــد یکجوری تأمیــن کنید-؛ یک 
راه دیگرش هم این اســت که خیلی 
خب، قبول ندارید؟ -چون شــنیدم 
دولت جدید ایالات متحده گفته »ما 
آن برجــام را اصلًا قبول نداریم چون 
ایرانیها سر ما را کلاه گذاشتند!«- آن 
وحی منزل نیســت، خب بیایید سر 
موضوع جدید: شما می گویید »ایران 
هســته ای را ما قبول داریم. به سمت 
بمب نــرود عیب نــدارد!«؛ ما غنی 
ســازی در این حد داریم، خب بیایید 
توافق کنید -که ایران یک شــروطی 
دارد برای این امر با توجه به تجربهی 
گذشته- ما به سمت بمب نمی رویم، 
شــما هم شروط ما را بپذیرید. توافق 
بعدی بکنید. بنابراین ما توصیه نمی 
کنیم شــما رفتار غلط قبلیتان را دنبال 
کنیــد. ولی به هرحال این هم یک راه 
حل است. بیایید از این راه حل استفاده 

کنید".
چند نکته قابل بیان است:

1- آنچه به عنــوان تابو درباره 
مذاکرات مستقیم میان ایران و ترامپ 
مطرح شد شکســت و باید گفت به 
بهتریــن و قوی ترین شــکل ممکن 
شکســت. به شــکلی که صدایی از 
دلواپســان هم برنخواست و آنها نیز 
ترجیح دادند برخــلاف رویه قبلی، 

سکوت داشته باشند.
شاید این برای اولین بار یا جزء 
معدود مواردی باشــد کــه ایران به 

صورت علنی برای مذاکرات مستقیم 
با امریکا اعلام آمادگی می کند. قبل از 
این اما هر بار قرار بوده ایران و امریکا 
مذاکرات مستقیم داشته باشند یا علنی 
نبوده یا از پیش اعلام نشــده است  یا 
اینکه روزها و هفته ها بعد از مذاکرات،  
خبرنگار یــا روزنامه امریکایی آن را 

افشا کرده است.
تنها استثنا در این زمینه مذاکرات 
مســتقیم ایران و امریکا درچارچوب 
برجام اســت که در این مذاکرات هم 
رسما قرار بود تنها موضوع هسته ای 
باشــد اما در واقعیت، مجموعه ای از 
مسائل از جمله روابط دوجانبه تا سایر 
موضوعات میان مسوولان دو کشور 

از طریق کانال برجام رد و بدل شد.
2 - پیامــی که لاریجانی درباره 
اعلام آمادگی ایران برای به مذاکره و 
توافق جدید با ترامپ ارسال کرد اقدام 

صحیح و در مسیر درست است.
چــرا؟ چون بهتریــن راه برای 
مقابله با شر ترامپ و شر دولت ترامپ 
)و این دو از هم جدا هســتند( همین 
مذاکره مســتقیم با دولت و شخص 
ترامپ بر ســر موضوع هســته ای و 
غیرهســته ای و تلاش برای کسب 
توافق جدید اســت. توافقی که می 
توان آن را "توافق ترامپی" یا "برجام 

ترامپی" نامگذاری کرد.
اگر 8 ســال قبل که ترامپ تازه 
بر سر کار آمده بود و اصرار بر مذاکره 
جدید برای برجام جدید را داشــت 
مسوولان ایرانی این خواسته را قبول 
و مذاکرات جدیدی را با ترامپ آغاز 
می کردند و می توانســتند به توافق 
جدیدی با او دســت یابند هم برجام 
از شکست و نابودی نجات می یافت 
هم از اعمال تحریم های شدید ترامپ 
علیه ایران جلوگیری می شد هم ایران 
با آسیب های گســترده ناشی از این 

رفتارهای ترامپ روبه رو نمی شد.
حال که اکنــون چنین تصمیم 
عاقلانه و منطقی گرفته شــده باید از 

آن حمایت کرد.
3 -  شــر ترامــپ چیســت؟ 
برنامه شــخص ترامپ علیــه ایران 
بعد از بازگشــت به کاخ سفید است. 
احتمال بسیار و براساس پیش بینی ها 
و خبرهایی که برخی رسانه ها منتشر 
کرده اند برنامــه جدید ترامپ برای 
ایران بازگشــت تحریم های قبلی و 
اعمال تحریم ها و فشــارهای جدید  
اســت. ادامه همــان برنامه هایی که 

ترامپ در 4 ســال اول ریاست خود 
علیه ایران اجرا کرد.

او در همه  4 ســال دوری از کاخ 
ســفید هر بار به ایران اشاره داشت به 
صراحت و بــه نیکی از این اقدامات 
قبلــی اش به عنوان کارنامه قابل دفاع 
خــود یاد می کرد. حالا پیش بینی می 
شود ترامپ بعد از بازگشت به دنبال 
بازگشــت تحریم های قبلی، اعمال 
تحریم ها و فشارهای جدید و شدید 
و حداکثری، ســختگیری در اجرای 
تحریم های فعلی و از جمله حرکت 
دوباره در مســیر  صفر کردن دوباره 
صادرات نفت ایران و منع درآمدهای 

ارزی دولت ایران است.
شر دولت ترامپ چیست؟ چهره 
های سیاســی امنیتی دولت ترامپ 
مجموعه ای از تندروترین چهره های 
دست راستی هستند که سابقه موضع 
گیری و طرفداری شــدید از اسرائیل 
و حمله به ایران را دارند. شــاید بتوان 
گفت در میان دولــت ترامپ، عاقل 
تریــن و میانه رو تریــن فرد همین 

ترامپ باشد.
با توجه به شدت تنش و دشمنی 
موجود میان ایران و اسرائیل، این گزینه 
جدی است که اسرائیلی ها بتوانند با 
اســتفاده ابــزاری از دولــت جدید 
ترامــپ، به دنبــال وارد کردن ضربه 

های جدیدی به ایران باشند.
قابل پیش بینی است در صورتی 
کــه تهران ابتکار عمل را در دســت 
نگیرد منافع کشــور و مردم ایران در 
دوره ترامپ و دولت ترامپ به شدت 
آســیب خواهد دید همانگونه که در 
دولت قبلی او آسیب زیادی وارد شد.
به ویژه خبرهایی می رســد که 
نشان می دهد تیم ترامپ در حال تهیه 
مجموعــه ای از فرمان های اجرایی 
رئیس جمهور برای ترامپ اســت تا 
او در نخستین روز یا روزهای کاری 
اش در کاخ ســفید، آنها را امضا کند. 
بخشی از این فرمان های اجرایی علیه 

ایران هستند.
یادمان نرود بخشی از وعده های 
انتخاباتی ترامپ درباره انجام اقداماتی 
علیه ایران شــامل افزایش تحریم ها 
و فشــارهای شدید است. و همه می 
داننــد که ترامپ چقدر به وعده های 

انتخاباتی اش پایبند است.
4 - ایران یکــی از حوزه هایی 
اســت که ترامپ بعد از بازگشت به 
کاخ ســفید، درباره آن تصمیم گیری 

ها و اقدامات مهمی خواهد داشــت. 
تصمیمات و اقداماتی که می توانند به 

ضرر ایران و ایرانی ها باشند.
از  یکــی  ایــران  همچنیــن 
موضوعــات مورد گفتگــو و مورد 
تصمیم گیــری در ارتباطات ترامپ 
/ وزیران ترامپ و کشــورهای مهم 

جهان و منطقه خواهد بود.
به قول جواد ظریف "یا شــما 
پشت میز هستید یا روی میز". به این 
معنی که یا شما در مذاکرات حضور 
دارید و از حقوق خود دفاع می کنید یا 
در صورت غیبت و عدم حضور، شما 
به عنوان یک موضوع میان طرف های 

مذاکره کننده معامله می شوید.
در نتیجــه در جهت جلوگیری 
از ســوء اســتفاده از موضوع ایران و 
جلوگیری از معاملــه موضوع ایران 
در ارتباطات ترامپ با سایر کشورها 
، ایران حتما باید در مذاکرات مستقیم 

با ترامپ حضور داشته باشد.
5 - بــا اعلام آمادگی ایران برای 
مذاکــره با ترامــپ و توافق جدید از 
زبــان علی لاریجانی، قبــل از ورود 
ترامپ به کاخ سفید، از بازی "جوجه 
ترامپ" هم جلوگیری شد. بازی که 
در 4 سال نخست ریاست او انجام شد 
و مســوولان ایرانی هم در تله آن گیر 
کردند و کشور و مردم  آسیب دیدند.

براساس این بازی، ترامپ ایران 
را تهدید می کرد که یا مذاکره می کنند 
یــا در غیراین صــورت تحریم های 
شــدیدی علیه ایران اعمال خواهد 
کــرد. در این صورت اگر ایران گزینه 
مذاکره را قبول می کرد ممکن بود به 
معنی پذیرش تهدید و عقب نشــینی 
تلقی شــود و اگر مذاکره نمی کرد با 
تحریم ها و آســیب ها زیادی رو به 

رو می شد.
در موقعیــت جدیــد، قبل از 
اینکه ترامپ به کاخ ســفید پا بگذارد 
و تهدیدها علیه ایران را شــروع کند 
ایــران خــود با پیش بینی شــرایط ،  
مذاکره را به ترامپ پیشــنهاد می کند. 
در ایــن وضعیت هم از بازی جوجه 
جلوگیری می کند و هم توپ در زمین 

ترامپ خواهد بود.
 پیــش از آنکــه ترامــپ دوره 
ریاســت خود را شروع کند این پیام 
آمادگی ایران برای مذاکره صادر شده 
اســت. این پیام نوعی ابتکار از طرف 
ایران در برابر ترامپ است. برخلاف 
سیاست اعلامی قبلی عراقچی مبنی بر 

اینکه صبر می کنیم تا ترامپ شروع به 
کار کند و سیاست های خود را در برابر 
ایران اعلام کند تــا آن وقت در برابر 
ترامپ و دولتش موضع گیری کنیم. 
آنچــه لاریجانی گفت ابتکاری پیش 

دستانه در برابر ترامپ است.
6 - گزینه تحریم و فشار شدید 
ترامپ علیه ایران از دریچه هسته ای 
می تواند با همکاری و همراهی جهانی 
و منطقه ای روبه رو شود. همان گونه 
کــه در دولــت اول ترامپ نیز چنین 

اتفاقی رخ داد. 
شرایط ممکن است به گونه ای 
رقم بخورد که تحریم و فشار بر ایران 
مورد رضایــت و توافق منطقه ای و 
جهانی قرار بگیرد. به صورت علنی یا 
پنهانی، تقریبا همه قدرت های منطقه 
ای و جهانی از آن اســتقبال یا حداقل 
اینکــه همراهی  کنند چرا که به دنبال 
رویاروییی و مقابله با ترامپ نیستند 

هم از تضعیف ایران سود می برند.
کشــورها یا مخالف و دشمن 
هستند مثل اسرائیل که تکلیف شان 
مشخص است. یا رقیب هستند مثل 
ترکیه و عربستان که باز هم استقبال می 
کنند زیرا به لحاظ اقتصادی - سیاسی 
به ســود آنهاست اما آن را  اعلام نمی 
کنند و پنهان نگه می دارند. یا شریک 
و دوست هستند مثل چین و روسیه که 
باز هم پنهانی استقبال می کنند چون 
هر چه ایران ضعیف تر باشد به چین 
و روسیه وابسته تر خواهد بود و دست 
آنها را برای تحمیل شــرایط خود بر 

ایران، بازتر خواهد کرد.
در نتیجه، تحریم شدید و فشار بر 
ایران از سوی ترامپ و دولتش قابلیت 
تبدیل شــدن به موضوع اجماع ساز 
جهانی را خواهد داشــت و این اتفاق 
خطرناکی اســت. به ویژه که شرکت 
های  بزرگ جهانی از سال ها قبل ایران 
را ترک کرده اند و تحریم های جدید 
و شدید علیه تهران، آسیبی به شرکت 

های غربی وارد نمی کند.
7 - علــی لاریجانی از جایگاه 
مشاور رهبری و در مصاحبه با سایت 
آیــت الله خامنه ای ایــن موضوع را 

مطرح کرده است. عالی ترین و کلیدی 
ترین سطح از تصمیم گیری درباره دو 
موضوع هسته ای و رابطه با آمریکا در 

اختیار رهبری است.
علــی لاریجانی در این جایگاه، 
موقعیت مناسب و همراه با اختیارات 
کافی بــرای مذاکرات هســته ای و 
غیرهســته ای با ترامپ دارد. اگر او به 
توافقی برسد هم دولت پزشکیان قبول 
می کند هم اصلاح طلبان استقبال می 
کنند هم اصولگرایان می پذیرند و هم 
دهان دلواپســان بسته خواهد ماند و 
قدرت خرابکاری و کارشکنی ندارند. 
علــی لاریجانی در حال حاضر 
مورد اعتماد شخص رهبری )آیت الله 
خامنه ای( و همه جناح های سیاسی 
است. احتمال اینکه او دوباره به سمت 
دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب 
شود و از این جایگاه وارد مذاکرات با 

دولت ترامپ شود وجود دارد.
عــلاوه بر ایــن، احتمال نقض 
توافق ایران و ترامپ از ســوی دولت 
های بعدی دموکــرات و جمهوری 
خــواه در امریکا، بســیار اندک و کم 
است. ضمن اینکه اکثریت کنگره هم 
در اختیار جمهوری خواهان است و 
ترامپ می توانــد در صورت لزوم، 
توافــق با ایران را بــرای تصویب به 

کنگره هم ارسال کند.
8 - علی لاریجانی پایه گفتگو و 
توافق با ترامپ را براساس " نه به بمب 
اتمی" قرار داده اســت. این موضوع 
منطقی است. ترامپ بارها تاکید کرده 
موضوع محــوری او در برابر تهران، 
جلوگیری از کســب سلاح هسته ای 
است و خواهان سرنگونی حکومت 
ایران نیســت. تهران هم همیشه گفته 
خواهــان بمب نیســت گرچه هر از 
چندگاهی شــماری از مسوولان به 
صورت غیرمستقیم و مستقیم تهدید 
یا هشــدار می دهند که ممکن است 
به این سمت هم حرکتی انجام شود. 
پس خوددای از کسب سلاح هسته ای 
می تواند به زمینه مشترک مذاکرات و 
توافق هســته ای میان ایران و ترامپ 

تبدیل شود.

8  نکته درباره سخنان جدید لاریجانی؛

منتظر »برجام ترامپی« باشیم؟

جدال بر سر پرداخت حق ماموریت خارجی؛

 نمایندگان خواهان پرداخت ریالی شدند

سیاسی

این نمودارها محصول این تصور است که می توانیم دور خود دیواری بسازیم و در این چهار دیواری، بهشت بسازیم و اگر هم کسی از آن سوی دیوار سنگی انداخت، تنگه هرمز را ببندیم!

سرویس سیاســی - »امیــد 
جهانشــاهی« پژوهشگر مطالعات 
رســانه و ارتباطــات بر ایــن باور 
اســت که وقتی فیلترشــکن فراوان 
و در دســترس است، فیلترینگ بی 
معناســت و دغدغه های به اصطلاح 
امنیتــی که برای توجیــه فیلترینگ 
گفته می شــود در عمل فقط بدنامی 
فیلتر کردن برای نظام مانده است. از 
کشف آتش و ابداعات پیش از تاریخ 
گرفته تا انقلاب های با شکوه، بشر از 
ابتــدای تاریخ خود همواره جهان را 
دســتخوش دگرگونی بســیاری کرده است، زندگی امروز بشر هرگز به شکلی که 
اکنون می بینیم نبود. همراه با انقلاب اینترنت، همانطور که تمام ابعاد زندگی بشر رنگ 
دیگری به خود گرفت؛ سرعت و میزان دسترسی جوامع به اطلاعات دگرگون شد 
و امروز، بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی زندگی ریشه در همین دگرگونی 
دارد.  اگرچه تحولات بسیاری در جهان پس از اینترنت رخ داده است، اما آنچه ما 
در کشور خودمان شاهد هستیم، محدودیت گسترده اینترنت است که البته برخی با 
دلایل گوناگون، آن را توجیه می کنند. فیلترینگ و تبعات آن در جهانی که اینترنت 
یکی از ارکان اصلی آن شده است، مسئله ای بود که درباره آن با  »امید جهانشاهی«، 

پژوهشگر مطالعات رسانه و ارتباطات به گفت و گویی انجام شده است: 
 -با توجه به این که تغییرات بســیاری در جهان بواسطه اینترنت رخ داده 
اســت؛ نحوه کنشگری افراد جامعه در عصر حاضر و با وجود اینترنت چه قدر 

نسبت به دوران قبل متفاوت شده است؟
 در سوال شما حقیقتی نهفته که برخی نیروهای سیاسی در جامعه نمی خواهند 
آن را درک کننــد و یــا آن را به عنوان تهدید تلقی می کنند و می خواهند جلوی آن 
بایستند و یا اینکه روح و ابعاد آن را نمی فهمند و درک نمی کنند؛ اما واقعیتی که وجود 
دارد این است که ما وارد "جهان پس از اینترنت" شده ایم. حال اگرچه ازلحاظ فنی 
دوران ها را باید به نسل های مختلف اینترنت تقسیم بندی کرد، اما در یک نگاه کلی و 
مقدماتی می توان جهان را به جهان پیش از اینترنت و جهان پس از اینترنت تقسیم کرد.  
در جهان پس از اینترنت، همه چیز زیر سایه کلان روند دیجیتالیسم متحول شده است 
و می توانیم بگوییم دچار پوست اندازی شده است. بازی های آنلاین و دیجیتال، 
صنعت بازی را دگرگون کرده است. رسانه های اجتماعی و دیجیتال، صنعت رسانه 
را دگرگون کرده اند. بازاریابی با رســانه های اجتماعی پوست اندازی کرده است. 
حتی حوزه سیاست نیز، شاهد این پوست اندازی در کمپین های انتخاباتی بوده است.  
این تحول در ارتباطات انسانی و میزان دسترسی به اطلاعات هم بوده است. سرعت 
و میزان دسترسی مردم به اطلاعات کاملًا دگرگون شده است و بسیاری  از تحولات 
اجتماعی و سیاسی که در دنیا می بینیم، ریشه در همین دگرگونی است که در سرعت 
و میزان دسترسی مردم به اطلاعات به وجود آمده است؛ ریشه در پوست اندازی دارد 
که در ارتباط مردم با سیاست و اخبار سیاسی ایجاد شده است و این چیزی است که 

باید درک شود. امروز مردم قدرت کنشگری پیدا کرده اند. 
 -وضعیت این کنشگری در جامعه ما با توجه به فیلترینگ چگونه است؟

 مردم با فیلترشکن دارند فیلترینگ را دور می زنند. در همه ساحت ها به نوعی 
دور زدن ها را می توانیم ببینیم. چه دولت، چه روشنفکران و چه در زندگی روزمره. 
یکی از مصادیق آن در حوزه دولت همین فیلترینگ است. وقتی فیلترشکن فروشی 
رایج و فراوان و دردسترس است، فیلترینگ بی معناست. فیلترینگ واقعاً ناکارآمد 
است و مردم خیلی راحت آن را دور می زنند. از آن گذشته، دغدغه هایی به اصطلاح 
امنیتی که برای توجیه فیلترینگ گفته می شود در عمل بلاموضوع است و در عمل 
فقط بدنامی فیلتر کردن برای نظام مانده است وگرنه فیلترشکن که فراوان است. باید 
به وضعیتی برسیم که چه در عملکرد دولت، چه درعملکرد روشنفکران و فعالان 
جامعه مدنی و چه در عرصه زندگی روزمره شــاهد صراحت و شــفافیت باشیم و 
نیازی به دور زدن ها نباشد. روشنفکران هم در زدن حرف هایشان نیاز به دور زدن 

نداشته باشند.
-می بینیم که با وجود فیلترینگ مردم باز از پیام رسان های خارجی استفاده 

می کنند، نظر شما در مورد تبعات فیلترینگ چیست؟
 یکی از مهمترین تبعات فیلترینگ دامن زدن به فضای بی اعتمادی بین مردم 
و نظام است. بی اعتمادی مادر بحران ها است. وقتی بی اعتمادی وجود داشته باشد، 
دولت نمی تواند از مردم برای مســائل عمومی کمک بگیرد و دیگر گفتمان مستقر 
نمی تواند در پیشبرد ارزش های مورد نظرش موفق باشد. همانطور که اشاره کردید 
حتی مردم به پلتفرم ها و نرم افزارهای داخلی کم اقبال می شوند چون داخلی هستند. 
بنابراین ما نیاز داریم که این اعتماد را بازسازی کنیم و این مستلزم آن است که نگاه 
دیگری به جامعه مدنی، سیاســت ورزی و فضای مجازی داشته باشیم.  برخلاف 
اینکه ادعا می شود فیلترینگ برای این است که جلوی تهدیدات علیه نظام را بگیرد، 
مثلًا جلوی ایجاد فضای منفی و سیاه نمایی را بگیرد، باید گفت اتفاقاً خود فیلترینگ، 
همین دیدگاه های بسته، همین موانع گفت وگوهای جمعی در مورد توسعه و مسائل 
جدی عمومی، بزرگ ترین تهدیدها برای نظام هستند؛ چراکه اولین کاری که می کنند، 
از بین بردن اعتماد است و همانطور که گفتم بی اعتمادی مادر بحران هاست. توجه 
داشته باشید مخالفت من با فیلترینگ به این معنا نیست که فضای مجازی آسیبها و 
تهدیدهای جدی ندارد، بی شک دارد. همان طور که تحقیقات فراوانی نشان داده اند 
رسانه های اجتماعی آسیب های جدی و متعددی دارند، از جمله اینکه تعمق، توجه 
و تمرکز مردم را پایین می آورند. مردم را نسبت به گزارش های عمیق و مبسوط کم 
حوصله می کنند. میل به مطالعه وتعمق را کم می کنند. به اصطلاح به دموکراسی 
آسیب می زنند؛ به پوپولیسم کمک می کنند، اما با همه این تهدیدها و آسیب هایی 
که هست اما فیلتر کردن و مهمتر از آن دیدگاهی که فیلتر همه رسانه های اجتماعی 
را چاره کار می داند، خودش بسترســاز ایجاد تهدیدهایی است که بی اعتمادی و 
ناامیدی ایجاد می کنند.   به جای خود تحریمی، باید روی آموزش سواد دیجیتال 
در جامعه کار گسترده کرد. باید به سراغ سواد اینترنت برویم که با نقشی که اینترنت 
امروز در زندگی بازی می کند، در واقع اســم دیگرش را سواد زندگی گذاشته اند. 
بایــد روی حوزه تنظیم گری و مقررات گذاری کار کنیم. هنوز در این حوزه جای 

کار علمی و جدی وجود دارد.
-لزوم برداشت فیلترینگ از نظر شما در چیست و در این فضا به چه مسائلی 

باید بیش از پیش توجه کنیم؟
 اجازه بدهید برگردم به نکته خوبی که در سوال اول شما بود یعنی مساله جهان 
پس از اینترنت. گفتم شاهد پوست اندازی هایی در حوزه های مختلف بوده ایم. یکی 
از اینها قدرت اســت. امروز قدرت معنایی نرم افزارانه پیدا کرده است. آنچه باعث 
می شود یک گفتمان قدرت و تداوم پیدا کند، میزان مشروعیت و مقبولیت روایتی 
اســت که برای جامعه ارائه می دهد.  اگر احســاس می شود که میزانی از کنشگری 
اعتراضی در رســانه های اجتماعی وجود دارند، باید ضعف را در روایتی که ارائه 
می شود هم جست و جو کرد. این روایت باید استقلال وآزادی را برای مردم با خود 
داشــته باشد. باید توسعه گرا باشد تا برای جوانان مقبول باشد. اینترنت، در دنیای 
امروز چیزی نیست که بخواهیم برای فیلتر بودن یا نبودنش بحث کنیم. دسترسی 
به اطلاعات و استفاده از اینترنت یک حق برای شهروند امروزی است. البته آسیب 
ها و تهدیدهایی هم دارد که باید متناسب و درست با آن مقابله کرد، نه اینکه نحوه 
مواجهه با این تهدیدها خودش بسترســاز تهدیدهای دیگری بشود.  نکته آخر در 
مورد مساله گفت وگو است. یکی از کارهای رسانه ها ایجاد گفتگوست. در جامعه 
ای که گفتگو جاری نباشد، اعتراض وجود دارد و این اعتراض خودش را در فضای 
مجازی نشان می دهد. راه مواجهه با این اعتراض، فیلترینگ نیست بلکه کمک به 
گفتگوست. منظورم از گفت وگو، گفتگوی فعالان مدنی با یکدیگر برای کمک به 
ایجاد گفتمانی برای توسعه است. این گفت وگو برای ایران وقتی در جامعه پررنگ 
شود، آنگاه اعتماد هم شکل می گیرد. باید مسئله اعتماد در جامعه را جدی گرفت. 

فیلترینگ خودش از موانع جدی ایجاد اعتماد است.

ســرویس سیاسی - این دو نمودار تلخ، 
بیش از هزاران مقاله و ســخنرانی حرف دارند: 
اولی مقایسه تورم در کشورهای پیراموی خلیح 
فارس است. تورم ایران، حدود 18برابر بیشتر 
از عریســتان است که در رتبه دوم تورم منطقه 
ایستاده است و 60 برابر عمان که کمترین تورم 

را دارد.
دومیــن نمودار نیز تولید ناخالص داخلی 
حقیقی سه رقیب دیرین را نشان می دهد: ایران، 
عربســتان و ترکیه ؛ همان طور که می بینید تا تا 
قبل از تحریم های گسترده ایران، اقتصاد ملی در 
مسیر رشد بود و در 2010، هر سه کشور در یک 
نقطه قرار داشتند ولی بعد از تحریم ها ، هر چند 
برای مدتی به دلیل قیمت بالای نفت و استمرار 
آثار اقتصادی دوران پیش از تحریم، رشد ایران 
ادامه داشــت ولی واقعیت هــای اقتصادی در 
نهایت خود را نشان دادند و این گونه شد که در 
اندک زمانی اندازه اقتصاد ما نصف عربستان و 
ترکیه شد. کاری نداریم که چه کسانی با حماقت 
بــا خیانت، تحریم ها را کاغذپاره می خواندند 
که قرار اســت قطعنامه دان تحریم کننده ها را 
پاره کند! هر چه بوده گذشته و بلاهایی که نباید 

ســر یک ملت و یک تمدن نباید می آمده، آمده 
است. نگاه ما به آینده است و به درس - و بهتر 
است بگوییم عبرت - بزرگی که باید از آنچه در 
سال های تحریم بر ملت مظلوم ایران گذشت 

بیاموزیم.
خطاب به مســوولان بایــد گفت که این 
نمودارها، خروجی تصمیمات نادرستی است 
که در ســال های گذشــته گرفته شده است؛ 
محصــول تعامل گریــزی و تصور این که می 
توانیم دور خود دیواری بسازیم و در این چهار 
دیواری، بهشــت بسازیم و اگر هم کسی از آن 
سوی دیوار سنگی انداخت، تنگه هرمز را ببندیم 
تا بفهمند با کی طرف هســتند!  این نمودارها 
محصول توهمات کسانی است که میز مذاکره 
با جلســه موعظه اشتباه گرفتند و سال ها از این 
پایتخت به آن پایتخت رفتند و هر بار با چمدانی 
پر از تحریم برگشتند و چشم دوختند به دوربین 
های تلویزیــون و از یک جهان فرصت و یک 
ایران جهش حرف زدند و شاید هم منظورشان 
جهش به اوج تورم بود یا به قعر تنگدستی ملتی 
که آمارها می گویند یک ســوم شــان زیر خط 

فقرند!

فیش نان برای فقراایــن نمودارها نتیجه 
پایداری شــبانه روزی کســانی اســت که نه 
گذاشــتند روحانی و ظریف مسیر تنش زدایی 
با دنیا را ادامه دهند و نه اجازه دادند رئیســی و 
امیرعبداللهیــان برجام را احیا کنند تا بلکه این 
مردم نجیب و روز به روز فقیر شــونده، نفسی 
تازه کنند. هشــدار می دهیم که این نمودارهای 
تلخ، می توانند گزنده تر و زهر آگین نیز بشوند. 

البته که لابی برخی کشورهای عربی منطقه که 
منتفع اصلی تحریم های ایران هســتند ابایی از 
بدتر شدن اوضاع ندارد و البته که جریان نفوذ از 
انزوای ایران اســتقبال می کند و البته که این هر 
دو، با لباس قلابی انقلابی گری می خواهند باز 
هم مانع از هر گونه بهبودی در روابط خارجی 
ایران و به تبع آن در اقتصاد ملی شوند ولی نباید 
تسلیم این خائنان شد؛ دوران فریب ظاهر اینان 

را خوردن به ســر آمده است، باید به خود آمد 
و در گام اول از بند اینان رســت و شــجاعانه و 
مقتدرانه به گفت و گو با جهان پرداخت تا بلکه 
گره های تحریم که روز به روز ســفت تر شده 
اند، یکی یکی گشــوده شوند و نمودارها جور 
دیگری برقصند! اینک دقیقاً به دو راهی انتخاب 
رســیده اید: یا "مردم و حفظ ایران و نظام" یا 

"افراطیون و خائنان" .

جهانشاهی پژوهشگر مطالعات رسانه و ارتباطات:

در عمل فقط بدنامی فیلترینگ برای 
نظام مانده است

به دو راهی تاریخی و سرنوشت ساز رسیده اید؛

سخنی با مسؤولان؛ به این نمودارها نگاه کنید 
و بین »مردم« و » افراطیون« یکی را انتخاب کنید
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یادداشت ...

رضا غبیشاوی 
فعال سیاسی


